
 ١ص 
 )بنام گويندۀ توانا (
  

 ٢ص 
(١) 

 *دوست اينست  ّاى صاحبان هوش و گوش اول سروش
 جز در گلبن معانى جاى) اى بلبل معنوى (

 مگزين و اى هدهد سليمان عشق جز در سباى
 جانان وطن مگير و اى عنقاى بقا جز در قاف وفا

 اينست مکان تو اگر بلامکان بپر جان* ّمحل مپذير 
 *نگ مقام خود رايگان نمائى برپرى و آه

  
 ٣ص 
(٢) 

 هر طيرى را نظر بر آشيان است) اى پسر روح (
 و هر بلبلى را مقصود جمال گل مگر طيور افئدۀ

 عباد که بتراب فانى قانع شده از آشيان باقى دور مانده اند
ُهاى بعد توجه نموده از گِو بگل  لهاى قرب محرومّ

 سوس و دريغزهى حيرت و حسرت و اف* گشته اند 
 که بابريقى از امواج رفيق اعلى گذشته اند و از افق

 *ابهى دور مانده اند 
  

 ٤ص 
(٣) 

 در روضۀ قلب جز گل عشق) اى دوست (
 مصاحبت* ّمکار و از ذيل بلبل حب و شوق دست مدار 

 *هر دو بردار  ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل
  

 ٥ص 
(٤) 

 کدام عاشق جز در وطن) اى پسر انصاف (
 ّمعشوق محل گيرد و کدام طالب که بى مطلوب



 عاشق صادق را حيات در وصال است  ؟راحت جويد
 صدرشان از صبر خالى و قلوبشان* و موت در فراق 

 *و بکوى جانان شتابند  ّاز اصطبار مقدس از صد هزار جان درگذرند
  

 ٦ص 
(٥) 

 براستى ميگويم غافلترين) اى پسر خاک (
 عباد کسى است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود

 *بيارائيد نه باقوال  بگو اى برادران باعمال خود را* ّتفوق جويد 
  

 ٧ص 
(٦) 

 براستى بدانيد قلبى که) اى پسران ارض (
 ّدر آن شائبۀ حسد باقى باشد البته بجبروت باقى من
  *در نيايد و از ملکوت تقديس من روائح قدس نشنود

  
 ٨ص 
(٧) 

 از تو تا رفرف امتناع قرب) ّاى پسر حب (
 ّو سدرۀ ارتفاع عشق قدمى فاصله قدم اول بردار

 *و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو 
 *ّپس بشنو آنچه از قلم عز نزول يافت 

  
 ٩ص 
(٨) 

 در سبيل قدس چالاک شو و بر) ّاى پسر عز (
 لب را بصيقل روح پاک کنافلاک انس قدم گذار ق

 *و آهنگ ساحت لولاک نما 
  

 ١٠ص 
(٩) 

 ّاز مدارج ذل وهم بگذر) اى سايۀ نابود (



 چشم حق بگشا تا جمال مبين* ّو بمعارج عز يقين اندرا 
 *بينى و تبارک ا أحسن الخالقين گوئى 

  
 ١١ص 

(١٠) 
 براستى بشنو چشم فانى) اى پسر هوى (

 ل پژمرده مشغولُدل مرده جز بگ و جمال باقى نشناسد
 *خود انس گيرد  نشود زيرا که هر قرينى قرين خود را جويد و بجنس

  
 ١٢ص 

(١١) 
 ينىکور شو تا جمالم ب) اى پسر تراب ( 

 و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوى و جاهل
 و فقير شو تا از بحر غناىشو تا از علمم نصيب برى 

 کور شو يعنى از * لا يزالم قسمت بيزوال بردارى
 و کر شو يعنى از استماع کلاممشاهدۀ غير جمال من 

 غير من و جاهل شو يعنى از سواى علم من تا با چشم
  *ئىآب و گوش لطيف بساحت قدسم درّپاک و دل طي

  
 ١٣ص 

(١٢) 
 چشمى بربند و چشمى) اى صاحب دو چشم ( 

 *مال قدس جانان بج برگشا يعنى بربند يعنى از عالم و عالميان *برگشا 
  

 ١٤ص 
(١٣) 

 ترسم که از نغمۀ ورقاء فيض) اى پسران من (
 *ِو گل باز گرديد  ُنبرده بديار فنا راجع شويد و جمال گل نديده بآب

  
 ١٥ص 

(١٤) 
 بجمال فانى از جمال باقى) اى دوستان (



 *و بخاکدان ترابى دل مبنديد مگذريد 
  

 ١٦ص 
(١٥) 

  بلبل قدس معنوىوقتى آيد که) اى پسر روح (
 از بيان اسرار معانى ممنوع شود و جميع از نغمۀ رحمانى

 *و نداى سبحانى ممنوع گرديد 
  

 ١٧ص 
(١٦) 

 دريغ که صد هزار لسان) اى جوهر غفلت (
  و صد هزار معانى غيبى در لحنىمعنوى در لسانى ناطق

 *لکن گوشى نه تا بشنود و قلبى نه تا حرفى بيابد  ظاهر و
  

 ١٨ص 
(١٧) 

 ابواب لا مکان باز گشته و ديار) اى همگنان (
 جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر

 ّروحانى محروم مانده اند الا قليلى و از آن قليل هم با قلب
ّهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا طا  *ّقل قليلى اّ

  
 ١٩ص 

(١٨) 
 اهل يقين را اخبار) اى اهل فردوس برين (

  که در فضاى قدس قرب رضوان روضۀ جديدىنمائيد
 ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هياکل خلد برين

  پس جهدى نمائيد تا بآن مقام *طائف حول آن گشته اند
 درآئيد و حقائق اسرار عشق را از شقايقش جوئيد

  *ّو جميع حکمتهاى بالغۀ احديه را از اثمار باقيه اش بيابيد
ّقرت أبصار الذين هم   *دخلوا فيه آمنين ّ

  
 ٢٠ص 



(١٩) 
 آيا فراموش کرده ايد آن) اى دوستان من (

 ّصبح صادق روشنى را که در ظل شجرۀ انيسا که در
 فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فضاى قدس

ّ و بسه کلمۀ طيبه تکلم ؟مبارک نزد من حاضر بوديد ّ 
 *مات اين بود و آن کل فرمودم و جميع آن کلماترا شنيده و مدهوش گشتيد

 رضاى خود را بر رضاى من) اى دوستان ( 
 اختيار مکنيد و آنچه براى شما نخواهم هرگز مخواهيد
 و با دلهاى مرده که بآمال و آرزو آلوده شده نزد من

 ّاگر صدر را مقدس کنيد حال آن صحرا و آن* ميائيد 
 *فضا را بنظر در آريد و بيان من بر همۀ شما معلوم شود 

  
 ٢١ص 

(٢٠) 
 در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح(

 )پنجم از فردوس است ميفرمايد 
 قرنها گذشت) اى مردگان فراش غفلت ( 

َو عمر گرانمايه را بانتها رسانده ايد و نفس پاکى از شما َ 
 در ابحر شرک مستغرقيد و کلمۀ* بساحت قدس ما نيامد 

 مبغوض مرا محبوب خود* توحيد بر زبان ميرانيد 
 دانسته ايد و دشمن مرا دوست خود گرفته ايد و در

 مى و سرور مشى مينمائيد و غافلارض من بکمال خر
 از آنکه زمين من از تو بيزار است و اشياى ارض

 اگر فى الجمله بصر بگشائى صد هزار* از تو در گريز 
 *نيکوتر شمرى  حزن را از اين سرور خوشتر دانى و فنا را از اين حيات

  
 ٢٢ص 

(٢١) 
 من بتو مأنوسم و تو از من) ّاى خاک متحرک (

  و در جميع *سيف عصيان شجرۀ اميد ترا بريده* مأيوس 
  و من *حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور

ّعزت بيزوال براى تو اختيار نمودم و تو ذلت بى منتهى ّ 



 آخر تا وقت باقى مانده رجوع* براى خود پسنديدى 
 * را مگذار کن و فرصت

  
 ٢٣ص 

(٢٢) 
 اهل دانش و بينش سالها) اى پسر هوى (

 کوشيدند و بوصال ذى الجلال فائز نگشتند و عمرها
 و تو نادويده بمنزل* دويدند و بلقاى ذى الجمال نرسيدند 

 و بعد از جميع* رسيده و ناطلبيده بمطلب واصل شدى 
 اين مقام و رتبه بحجاب نفس خود چنان محتجب

 ه چشمت بجمال دوست نيفتاد و دستت بدامنماندى ک
 *ّفتعجبوا من ذلک يا اولى الأبصار * يار نرسيد 

  
 ٢٤ص 

(٢٣) 
 شمع باقى را ارياح فانى) اى اهل ديار عشق (

  و جمال غلام روحانى در غبار تيرۀ ظلمانىاحاطه نموده
 سلطان سلاطين عشق در دست* مستور مانده 

 سى در دست جغدانرعاياى ظلم مظلوم و حمامۀ قد
 جميع اهل سرادق ابهى و ملأ اعلى نوحه* گرفتار 

 و شما در کمال راحت در ارض غفلتو ندبه مينمايند 
 اقامت نموده ايد و خود را هم از دوستان خالص محسوب

 *ّفباطل ما أنتم تظنون * داشته ايد 
  

 ٢٥ص 
(٢٤) 

 چرا در ظاهر) اى جهلاى معروف بعلم (
 * در باطن ذئب اغنام من شده ايد دعوى شبانى کنيد و

ّمثل شما مثل ستارۀ قبل از صبح است که در ظاهر درى ّ َ َ 
 و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت

 *کاروانهاى مدينه و ديار من است 
  



 ٢٦ص 
(٢٥) 

ِمثل شما) اى بظاهر آراسته و بباطن کاسته ( َ َ 
 نمثل آب تلخ صافى است که کمال لطافت و صفا از آ

 ّدر ظاهر مشهود شود چون بدست صراف ذائقۀ
 ّبلى تجلى آفتاب*  از آن را قبول نفرمايد  اىّاحديه افتد قطره

َدر تراب و مرآت هر دو موجود ولکن از فرقدان َْ 
 *تا ارض فرق دان بلکه فرق بى منتهى در ميان 

 
 ٢٧ص 

(٢٦) 
 ّقدرى تأمل اختيار کن) اى دوست لسانى من (

  پس اغيار را ؟که يار و اغيار در قلبى بگنجد  اىهرگز شنيده
 *بران تا جانان بمنزل خود در آيد 

  
 ٢٨ص 

(٢٧) 
 جميع آنچه در آسمانها و زمين است) اى پسر خاک (

ّبراى تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل نزول ّ 
ّتجلى جمال و اجلال خود معين فرمودم   ّو تو منزل و محل* ّ

 نچه در هر زمان که ظهورمرا بغير من گذاشتى چنا
 قدس من آهنگ مکان خود نمود غير خود را يافت

 و مع ذلک ستر* اغيار ديد و لا مکان بحرم جانان شتافت 
 *ّنمودم و سر نگشودم و خجلت ترا نپسنديدم 

  
 ٢٩ص 

(٢٨) 
 بسا سحرگاهان که از) اى جوهر هوى (

 مشرق لا مکان بمکان تو آمدم و ترا در بستر راحت
 ّود مشغول يافتم و چون برق روحانى بغمام عزبغير خ

 سلطانى رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود
 *قدس اظهار نداشتم 



  
 ٣٠ص 

(٢٩) 
 در باديه هاى عدم بودى) اى پسر جود (

 و ترا بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع
 ّذرات ممکنات و حقائق کائنات را بر تربيت تو گماشتم

  دو چشمۀ شير منيرّنانچه قبل از خروج از بطن امچ
 ّبراى تو مقرر داشتم و چشمها براى حفظ تو گماشتم
 ّو حب ترا در قلوب القا نمودم و بصرف جود ترا در

 ّظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت ترا حفظ
 و مقصود از جميع اين مراتب آن بود که* فرمودم 

  *ابل بخششهاى غيبى ما شوىئى و قآبجبروت باقى ما در
 و تو غافل چون بثمر آمدى از تمامى نعيمم غفلت نمودى
 ّو بگمان باطل خود پرداختى بقسمى که بالمره فراموش

 *و مسکن نمودى  ّنمودى و از باب دوست بايوان دشمن مقر يافتى
  

 ٣١ص 
(٣٠) 

 در سحرگاهان نسيم عنايت) اى بندۀ دنيا (
 ترا در فراش غفلت خفته يافتمن بر تو مرور نمود و 

 *و بر حال تو گريست و باز گشت 
  

 ٣٢ص 
(٣١) 

 اگر مرا خواهى جز مرا) اى پسر ارض (
 مخواه و اگر ارادۀ جمالم دارى چشم از عالميان بردار
 *و قلب نگنجد  دل زيرا که ارادۀ من و غير من چون آب و آتش در يک

  
 ٣٣ص 

(٣٢) 
 ينم کلمات نازنينماز لسان شکر) اى برادر من (

  *شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوى بياشام



 ّيعنى تخمهاى حکمت لدنيم را در ارض طاهر قلب
 بيفشان و بآب يقين آبش ده تا سنبلات علم و حکمت

 *ّمن سر سبز از بلدۀ طيبه انبات نمايد 
  

 ٣٤ص 
(٣٣) 

 شمع دلت برافروختۀ)  با يگانه اى بيگانۀ(
 ست آن را ببادهاى مخالف نفسدست قدرت من

 ّو هوى خاموش مکن و طبيب جميع علتهاى تو ذکر
 ّحب مرا سرمايۀ خود کن* منست فراموشش منما 

 *و چون بصر و جان عزيزش دار 
  

 ٣٥ص 
(٣٤) 

 ّنهال محبت و دوستى) اى اهل رضوان من (
 شما را در روضۀ قدس رضوان بيد ملاطفت غرس

  دادم حال نزديک بثمرنمودم و بنيسان مرحمت آبش
 *و شهوت نسوزد  رسيده جهدى نمائيد تا محفوظ ماند و بنار امل

  
 ٣٦ص 

(٣٥) 
 سراج ضلالت را خاموش) اى دوستان من ( 

  هدايت در قلب و دل برافروزيدکنيد و مشاعل باقيۀ
 ّکه عنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز

  *قبول ننمايندتقواى خالص نپذيرند و غير عمل پاک 
  

 ٣٧ص 
(٣٦) 

 حکماى عباد آنانند که تا سمع) اى پسر تراب (
 نيابند لب نگشايند چنانچه ساقى تا طلب نبيند ساغر
 نبخشد و عاشق تا بجمال معشوق فائز نشود از جان

 ّپس بايد حبه هاى حکمت و علم را در ارض* نخروشد 



 تّطيبۀ قلب مبذول داريد و مستور نمائيد تا سنبلا
ِحکمت الهى از دل برآيد نه از گل  ِ* 

  
 ٣٨ص 

(٣٧) 
 ّدر سطر اول لوح مذکور و مسطورست (

 )و در سرادق حفظ ا مستور 
 ملک بى زوال را بانزالى از دست) اى بندۀ من ( 
  * و شاهنشهى فردوس را بشهوتى از دست مدهمنه

 *اربين ّطوبى للش اينست کوثر حيوان که از معين قلم رحمن سارى گشته
  

 ٣٩ص 
(٣٨) 

 قفس بشکن و چون هماى) اى پسر روح (
 سفََس بگذر و با نفَْ و از نعشق بهواى قدس پرواز کن

 *ّرحمانى در فضاى قدس ربانى بيارام 
  

 ٤٠ص 
(٣٩) 

 براحت يومى قانع مشو) اى پسر رماد (
 و گلشن باقى عيشو از راحت بيزوال باقيه مگذر 
 از زندان* ى تبديل منما جاودان را بگلخن فانى تراب

  و از قفس امکانبصحراهاى خوش جان عروج کن
 *برضوان دلکش لا مکان بخرام 

  
 ٤١ص 

(٤٠) 
 از بند ملک خود را رهائى) اى بندۀ من ( 

 بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنيمت
 *هرگز نيابى  بينى و اين زمان راشمر زيرا که اين وقت را ديگر ن

  
 ٤٢ص 



(٤١) 
 اگر سلطنت باقى) اى فرزند کنيز من (

ّبينى البته بکمال جد از ملک فانى درگذرى و  لکن ّ
 *پاک ادراک ننمايد  ستر آنرا حکمتهاست و جلوۀ اين را رمزها جز افئدۀ

  
 ٤٣ص 

(٤٢) 
 ّدل را از غل پاک کن و بى) اى بندۀ من (

 *حسد ببساط قدس احد بخرام 
  

 ٤٤ص 
(٤٣) 

 در سبيل رضاى دوست)  من اى دوستان(
  *مشى نمائيد و رضاى او در خلق او بوده و خواهد بود
 يعنى دوست بى رضاى دوست خود در بيت او وارد
 ّنشود و در اموال او تصرف ننمايد و رضاى خود را
 بر رضاى او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امرى

 *ّفتفکروا فى ذلک يا اولى الافکار * ّمقدم نشمارد 
  

 ٤٥ص 
(٤٤) 

 بد مشنو و بد مبين و خود را) اى رفيق عرشى (
 يعنى بد مگو تا نشنوى* ذليل مکن و عويل برميار 

 و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد
ّو ذلت نفسى مپسند تا ذلت تو چهره نگشايد   پس با دل* ّ

ّپاک و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ايام ّ ّ 
 ّعمر خود که اقل از آنى محسوبست فارغ باش تا بفراغت

 *ّملکوت باقى مقر يابى  از اين جسد فانى بفردوس معانى راجع شوى و در
  

 ٤٦ص 
(٤٥) 

 )واى واى اى عاشقان هواى نفسانى (



 از معشوق روحانى چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانى
 ّساجد خياليد و اسم آن را حق* دل محکم بسته ايد 

 *و ناظر خاريد و نام آن را گل گذارده ايد گذاشته ايد 
 س فارغى از شما برآمد و نه نسيم انقطاعى از رياضفََنه ن

 نصايح مشفقۀ محبوبرا بباد داده ايد* قلوبتان وزيد 
 ئم در سبزه زارآصفحۀ دل محو نموده ايد و چون بهو از 

 *ّشهوت و امل تعيش مينمائيد 
  

 ٤٧ص 
(٤٦) 

 چرا از ذکر نگار) دران طريق اى برا(
  ؟غافل گشته ايد و از قرب حضرت يار دور مانده ايد

ْصرف جمال در سرادق بيمثال بر عرش جلال مستوى ِ 
 روايح* و شما بهواى خود بجدال مشغول گشته ايد 

 ّقدس ميوزد و نسائم جود در هبوب و کل بزکام مبتلى
 رت بر شمازهى حس* شده ايد و از جميع محروم مانده ايد 

 *ّهم يمرون  ّو على الذين هم يمشون على أعقابکم و على أثر أقدامکم
  

 ٤٨ص 
(٤٧) 

 جامۀ غرور را از تن بر آريد) اى پسران آمال (
 *ّو ثوب تکبر از بدن بيندازيد 

  
 ٤٩ص 

(٤٨) 
 ّدر سطر سيم از اسطر قدس که در لوح ياقوتى(

 )از قلم خفى ثبت شده اين است 
 با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا) اى برادران (

ّبعزت افتخار منمائيد و از ذلت ننگ مداريددل برداريد  ّ*  
ّقسم بجمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته بخاک  *راجع فرمايم  ّ

  
 ٥٠ص 



(٤٩) 
 اغنيا را از نالۀ سحرگاهى) اى پسران تراب (

 د و ازفقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت بهلاکت افتن
 الکرم و الجود من* سدرۀ دولت بى نصيب مانند 

 *ّخصالى فهنيئاً لمن تزين بخصالى 
  

 ٥١ص 
(٥٠) 

 حرص را بايد گذاشت) اى ساذج هوى (
 زيرا که لازال حريص محروم بوده* و بقناعت قانع شد 

 *و قانع محبوب و مقبول 
  

 ٥٢ص 
(٥١) 

 در فقر اضطراب) اى پسر کنيز من (
 هر فقرى را غنا در پى و هر* غنا اطمينان نبايد نشايد و در 

 لکن فقر از ماسوى ا نعمتى است غنا را فنا از عقب و
 بزرگ حقير مشماريد زيرا که در غايت آن غناى

 مستور) أنتم الفقرآء ( و در اين مقام * با رخ بگشايد 
 چون صبح صادق از) ّو ا هو الغنى ( و کلمۀ مبارکۀ 

 لب عاشق ظاهر و باهر و هويدا و آشکار شودافق ق
ّو بر عرش غنا متمکن گردد و مقر يابد  ّ* 

  
 ٥٣ص 

(٥٢) 
 دشمن مرا در) اى پسران غفلت و هوى (

 خانۀ من راه داده ايد و دوست مرا از خود رانده ايد
 بشنويد* ّچنانچه حب غير مرا در دل منزل داده ايد 

 دوستان ظاهر* ئيد بيان دوست را و برضوانش اقبال نما
 نظر بمصلحت خود يکديگر را دوست داشته و دارند

 لکن دوست معنوى شما را لاجل شما دوست داشته و
 و دارد بلکه مخصوص هدايت شما بلاياى لا تحصى



 بچنين دوست جفا مکنيد و بکويش* قبول فرموده 
 اينست شمس کلمۀ صدق و وفا که از افق* بشتابيد 

 افتحوا آذانکم* راق فرموده اصبع مالک اسماء اش
 *ّلاصغاء کلمة ا المهيمن القيوم 

  
 ٥٤ص 

(٥٣) 
 بدانيد که غنا) اى مغروران باموال فانيه (

  *ّسديست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق
 ّهرگز غنى بر مقر قرب وارد نشود و بمدينۀ رضا

 ست حال آنپس نيکو* م در نيايد مگر قليلى و تسلي
 ى که غنا از ملکوت جاودانى منعش ننمايد و از دولتغن

 قسم باسم اعظم که نور آن* ابدى محرومش نگرداند 
 *زمين را  غنى اهل آسمان را روشنى بخشد چنانچه شمس اهل

  
 ٥٥ص 

(٥٤) 
 فقرا امانت منند) اى اغنياى ارض (

 پس امانت مرا درست حفظ نمائيد* در ميان شما 
 *نپردازيد و براحت نفس خود تمام 

  
 ٥٦ص 

(٥٥) 
 از آلايش غنا پاک شو) اى فرزند هوى (

 و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر 
 *از عين فنا بياشامى  بقا

  
 ٥٧ص 

(٥٦) 
 صحبت اشرار غم بيفزايد) اى پسر من (
 راد انأمن * صاحبت ابرار زنگ دل بزدايد و م
 راد ان يسمعأ ّنس مع احبائه و منأ ا فلينس معأي



 *کلام ا فليسمع کلمات اصفيائه 
  

 ٥٨ص 
(٥٧) 

 با اشرار الفت مگير) زينهار اى پسر خاک (
 و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار

 *حسبان تبديل نمايد 
  

 ٥٩ص 
(٥٨) 

 اگر فيض روح القدس) اى پسر کنيز من (
  باقى اززيرا که ابرار جام* طلبى با احرار مصاحب شو 
  و قلب مردگان را چونکف ساقى خلد نوشيده اند

 *صبح صادق زنده و منير و روشن نمايند 
  

 ٦٠ص 
(٥٩) 

 گمان مبريد که اسرار قلوب) اى غافلان (
  جلى مسطورّمستور است بلکه بيقين بدانيد که بخط

 *گشته و در پيشگاه حضور مشهود 
  

 ٦١ص 
(٦٠) 

  جميعبراستى ميگويم که) اى دوستان (
 آنچه در قلوب مستور نموده ايد نزد ما چون روز

 لکن ستر آنرا سبب واضح و ظاهر و هويداست و
 *جود و فضل ماست نه استحقاق شما 

  
 ٦٢ص 

(٦١) 
 شبنمى از ژرف درياى رحمت) اى پسر انسان (

  *خود بر عالميان مبذول داشتم و احدى را مقبل نيافتم



 وحيد بماء کثيفّزيرا که کل از خمر باقى لطيف ت
 نبيد اقبال نموده اند و از کأس جمال باقى بجام فانى

 *ُفبئس ما هم به يقنعون * قانع شده اند 
  

 ٦٣ص 
(٦٢) 

 از خمر بى مثال محبوب) اى پسر خاک (
  * و بخمر کدرۀ فانيه چشم مگشالا يزال چشم مپوش

 وس باقيه برگير تا همه هوشأّاز دست ساقى احديه ک
 *وش غيب معنوى شنوى شوى و از سر

 بگو اى پست فطرتان از شراب باقى
 *قدسم چرا بآب فانى رجوع نموديد 

  
 ٦٤ص 

(٦٣) 
 براستى بدانيد که) بگو اى اهل ارض (

  و عقاب عظيمى ازبلاى ناگهانى شما را در پى است
 گمان مبريد که آنچه را مرتکب شديد از نظر* عقب 

 برجدى از قلم جلىقسم بجمالم که در الواح ز* محو شده 
 *جميع اعمال شما ثبت گشته 

  
 ٦٥ص 

(٦٤) 
 از ظلم دست خود را) اى ظالمان ارض (

 کوتاه نمائيد که قسم ياد نموده ام از ظلم احدى نگذرم
 *ّو بخاتم عز مختوم  و اين عهدى است که در لوح محفوظ محتوم داشتم

  
 ٦٦ص 

(٦٥) 
 بردبارى من شما را جرى) اى عاصيان (

 و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبيلهاىنمود 
 مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بى باک ميرانيد



 *گويا مرا غافل شمرده ايد و يا بى خبر انگاشته ايد 
  

 ٦٧ص 
(٦٦) 

 لسان مخصوص ذکر منست) اى مهاجران (
 بغيبت ميالائيد و اگر نفس نارى غلبه نمايد

  *خلق منبذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت 
َزيرا که هر کدام از شما بنفس خود ابصر و اعرفيد  *از نفوس عباد من  َ

  
 ٦٨ص 

(٦٧) 
 بدانيد چون صبح نورانى) اى پسران وهم (

 ّاز افق قدس صمدانى بردمد البته اسرار و اعمال شيطانى
 *هويدا گردد  که در ليل ظلمانى معمول شده ظاهر شود و بر عالميان

  
 ٦٩ص 

(٦٨) 
 چگونه است که با دست) ياه خاک اى گ(

 آلوده بشکر مباشرت جامۀ خود ننمائى و با دل آلوده
 بکثافت شهوت و هوى معاشرتم را جوئى و بممالک

 *ّ هيهات هيهات عما أنتم تريدون  ؟قدسم راه خواهى
  

 ٧٠ص 
(٦٩) 

 ّکلمۀ طيبه و اعمال طاهرۀ) اى پسران آدم ( 
ّمقدسه بسمآء عز احديه صعود ن ّ   جهد کنيد تا *مايدّ

 اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوى پاک شود
 ّ چه که عنقريب صرافان *ّو بساحت عز قبول درآيد

 وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقواى خالص
  اينست آفتاب *نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند

ّحکمت و معانى که از افق فم مشيت ربانى اشراق ّ 
 *مقبلين فرمود طوبى لل



  
 ٧١ص 

(٧٠) 
 خوش ساحتى است) اى پسر عيش (

 ساحت هستى اگر اندر آئى و نيکو بساطى است
 بساط باقى اگر از ملک فانى برتر خرامى و مليح است
  *نشاط مستى اگر ساغر معانى از يد غلام الهى بياشامى

 *و خطا فارغ گردى  اگر باين مراتب فائز شوى از نيستى و فنا و محنت
  

 ٧٢ص 
(٧١) 

 ياد آوريد آن عهدى را که) اى دوستان من (
 مان واقع شده با منز جبل فاران که در بقعۀ مبارکۀ در

 نموده ايد و ملأ اعلى و اصحاب مدين بقا را بر آن عهد
 ّگواه گرفتم و حال احديرا بر آن عهد قائم نمى بينم البته
 ثرىغرور و نافرمانى آن را از قلوب محو نموده بقسميکه ا

 *از آن باقى نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم 
  

 ٧٣ص 
(٧٢) 

 مثل تو مثل سيف پر جوهرى است) اى بندۀ من (
 که در غلاف تيره پنهان باشد و باين سبب قدر

 پس از غلاف نفس* آن بر جوهريان مستور ماند 
 *و روشن آيد  و هوى بيرون آى تا جوهر تو بر عالميان هويدا

  
 ٧٤ص 

(٧٣) 
 تو شمس سمآء قدس منى) اى دوست من ( 

 حجاب غفلت را خرق* خود را بکسوف دنيا ميالاى 
 کن تا بى پرده و حجاب از خلف سحاب بدر آئى و جميع

 *موجودات را بخلعت هستى بيارائى 
  



 ٧٥ص 
(٧٤) 

 ّبسلطنت فانيۀ ايامى) اى ابنآء غرور (
 باب زرداز جبروت باقى من گذشته و خود را باس

 قسم* آرائيد و بدين سبب افتخار مينمائيد  و سرخ مى
 بجمالم که جميع را در خيمۀ يکرنگ تراب درآورم و همۀ

 اين رنگهاى مختلفه را از ميان بردارم مگر کسانيکه
 * رنگها است برنگ من درآيند و آن تقديس از همۀ

  
 ٧٦ص 

(٧٥) 
 بپادشاهى فانى دل مبنديد) اى ابنآء غفلت (

 مثل شما مثل طير غافلى است که* و مسرور مشويد 
ّبر شاخۀ باغى در کمال اطمينان بسرايد و بغتة صياد ً 

 اجل او را بخاک اندازد ديگر از نغمه و هيکل و رنگ
 *پس پند گيريد اى بندگان هوى * او اثرى باقى نماند 

  
 ٧٧ص 

(٧٦) 
 لازال هدايت باقوال) اى فرزند کنيز من (

 يعنى بايد جميع افعال* زمان بافعال گشته بوده و اين 
 قدسى از هيکل انسانى ظاهر شود چه که در اقوال

 ّلکن افعال پاک و مقدس مخصوص  شريکند وّکل
  پس بجان سعى نمائيد تا بافعال از جميع *دوستان ماست

 *کذلک نصحناکم فى لوح قدس منير * ناس ممتاز شويد 
 
 ٧٨ص  

(٧٧) 
 يل جمال هيکل بقادر ل) اى پسر انصاف (

 ّاز عقبۀ زمردى وفا بسدرۀ منتهى رجوع نمود و گريست
 گريستنى که جميع ملأ عالين و کروبين از نالۀ او

  و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد *گريستند



 مذکور داشت که حسب الأمر در عقبۀ وفا منتظر
 ماندم و رائحۀ وفا از اهل ارض نيافتم و بعد آهنگ

  نمودم ملحوظ افتاد که حمامات قدسى چندرجوع
 وقت در اين* در دست کلاب ارض مبتلى شده اند 

 ّحوريۀ الهى از قصر روحانى بى ستر و حجاب دويد
 ّو سؤال از اسامى ايشان نمود و جميع مذکور شد الا

 ّو چون اصرار رفت حرف اول اسم از* اسمى از اسمآء 
 زّ خود بيرونلسان جارى شد اهل غرفات از مکامن ع

  *دويدند و چون بحرف دوم رسيد جميع بر تراب ريختند
  *ز نهيمن قرب رسيد زياده بر اين جاوقت ندا از مک در آن

ٍانا کنا شهدآء على ما فعلوا و حينئذ کانوا يفعلون  ٰ ّ ّ* 
  

 ٧٩ص 
(٧٨) 

 از لسان رحمن سلسبيل) اى فرزند کنيز من (
 راق انوارمعانى بنوش و از مشرق بيان سبحان اش

 تخمهاى* شمس تبيان من غير ستر و کتمان مشاهده نما 
 يم را در ارض طاهر قلب بيفشان و بآبّحکمت لدن

 يقين آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سر سبز
 *ّاز بلدۀ طيبه انبات نمايد 

  
 ٨٠ص 

(٧٩) 
 تا کى در هواى نفسانى) اى پسر هوى (

 ر هواى قدس معانى پر عنايت فرمودم تا د ؟طيران نمائى
 شانه مرحمت* پرواز کنى نه در فضاى وهم شيطانى 

  *فرمودم تا گيسوى مشکينم شانه نمائى نه گلويم بخراشى
  

 ٨١ص 
(٨٠) 

 شما اشجار رضوان منيد) اى بندگان من ( 
 بايد باثمار بديعۀ منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران



 نايع لازم که بصّلذا بر کل* از شما منتفع شوند 
 اينست اسباب غنا* و اکتساب مشغول گردند 

ّيا اولى الألباب و ان الأمور معلقة باسبابها و فضل ا ّ 
 *و اشجار بى ثمار لايق نار بوده و خواهد بود * يغنيکم بها 

  
 ٨٢ص 

(٨١) 
 پست ترين ناس نفوسى) اى بندۀ من (

 هستند که بى ثمر در ارض ظاهرند و فى الحقيقه از اموات
 *ارجح عند ا مذکور  ّمحسوبند بلکه اموات از آن نفوس معطلۀ مهمله

  
 ٨٣ص 

(٨٢) 
 بهترين ناس آنانند که باقتراف) اى بندۀ من (

 *ّ رب العالمين  ّتحصيل کنند و صرف خود و ذوى القربى نمايند حباً
 عروس معانى بديعه که وراى پرده هاى

 ّهى و الطاف ربانىبيان مستور و پنهان بود بعنايت ال
  *چون شعاع منير جمال دوست ظاهر و هويدا شد

 ّدوستان که نعمت تمام و حجت شهادت ميدهم اى
 ّکامل و برهان ظاهر و دليل ثابت آمد ديگر تا همت شما

ّ کذلک تمت النعمة عليکم *از مراتب انقطاع چه ظاهر نمايد ّ 
ّو على من فى السموات و الأرضين و الحمد  رب  * العالمين ّ

  


